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 دكترسينا دليري

  
  فيلسوف كوچك درخون غلطيد وپرپرشد

خورشيدي بود، روزگارسخت وغمين، روزگاري كه زادگاه رودابه دركابوس خونين وحشت فرورفته ودرهرگوشه  1373اوايل سال 
همه . گوشه آن صداي تيروتفنگ طنين اندازگرديده وگرد وغباردود وباروت سايه سهمگين خويش را برفضاي آن پهن كرده بود

گانهاي تنظيمي مبدل گرديده بود وكارهايي ازگونه روزنامه نگاري وفرهنگي وارزش چيزدرهم ريخته وكانونهاي فرهنگي همه به پاد
آفريني نه تنها مورد عنايت قدرتمندان نبود كه حتي به ديده تحقيرنگرسته ميشد ورهرواني ازاين دست هم ديوانگاني كه گويا وقت 

ي تنظيمي وباورهاي آيديولوژيك پيمايش ميگرديد وكليد چون همه چيزدرترازو. خويش را بيهوده ميگذرانند، بيش پنداشته نميشدند
رمزپيروزي وپيشرفت را بايد درخبرنامه هاي تنظيمي كه جزتكرار مكررات وبازتوليد چيزهاي كه نه بدرد دنيا ميخورد ونه هم توشه 

  . آخرت بودند، جستجومينمودي
وپاسداران فرهنگ وخرد باوري گردهم آمدند تا درآن بازاركساد درچنين روزگاردردناك واندوهگين بود كه تني چند ازشيفتگان 

با  "بنياد فرهنگ سينا"نخستين اقدام اين فرهنگ باوران ايجاد. وحشتناك فرهنگي حد اقلِ كاري را كه ممكن بود، به انجام برسانند
برداشته ميشد، ايجاد نشريه ناشرانديشه دومين گامي كه بايد . مديريت شهيد خالد ترجمان يكي ازنخبگان دانش وفرهنگ وسياست بود

استاد واصف باختري، پرتونادري، عبد الطيف پدرام، استاد شجاع الدين خراساني، : فرهيختگان وفرزانگاني چون. هاي اين بنياد بود
پيوند، بشيربيژن، محمد  گلنوربهمن، رحمت االله بيژنپور، محمد عتيق كيوان، استاد حميد االله مهرورز، استاد نصراالله ستانكزي،زيد االله

كه اعضاي شوراي ) سينا دليري(آصف فكرت، محمد اسماعيل اكبر، مرحوم دگروال عبد الجليل فقيرپرواني، شهيد خالد ترجمان ومن
دبيران وهمكاران قلمي نشريه بوديم، تصميم گرفتيم تا نام درخوروشايسته نشريه بنياد را انتخاب وپيشكش نمائيم تا با اتفاق 

  .كاران فرهنگي يكي ازنامهاي پيشنهاد شده مورد پذيرش واقع گرددنظرهم
روزبعد كه اعضاي شوراي دبيران نشريه دورهم جمع شديم جناب استاد باختري . نام فهرست گرديده بود 72يادم است كه بيش از

. است "سينا"كه باخود برگزيدم دوستان من امشب هرچه فكركردم جزيك نام، نام ديگري نتوانستم اتخاب نمايم ونامي : آمد وگفت
 : من بيدرنگ دستم را به رسم تائيد بلند كردم واستاد باختري گفت

بدنبال من پرتونادري عزيزكه حالا درسوگ درد ناك علي سيناي عزيزازدست رفته . توبايد موافق باشي، چون تخلصت سينا است
بلي، ميدانم درخانه توهم علي سينايي : استاد باختري گفت. موافقم من هم با اين نام: خويش نشسته است، دستش را بلند نمود وگفت

علي سيناي جوان درخون غلطيده تازه همان روزها بدنيا آمده بود وپرتونادري به اميد اينكه ! آري. بدنيا آمده است وبايد موافق باشي
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سرانجام همه دوستان يك صدا گفتند كه همه ما با . شاهد سيناي ديگري درسرزمين مان باشيم، نام فرزندش را علي سينا گذاشته بود
  .اين نام موافقيم وبهترين نام است كه با نام بنياد هم پيوند دارد

بعد ازنشرشماره دوم بدستورعبد الرب رسول سياف ومكتوب تائيدي وزارت فرهنگ دولت اسلامي  "سينا"اينكه مسئولان بنياد ونشريه
قرارداده شده وفرمان دستگيري ومجازات آنان را صادرنموده بودند، دراينجا مجال بازگويي  با چه ادبيات ضد فرهنگي مورد نكوهش

سال . با آمدن طالبان همه چيز فروپاشيد وهركس درپي نجات خويش گرديده وبه كشورهاي همسايه پناه برديم. آن نخواهد بود
ي ازكارزارميدان سياسي كشوربود، با استفاده ازاين خورشيدي درشرايطي كه تبليغات گسترده نامزدان رياست جمهوري يك 1383

فرصت ازكشورتاجيكستان رهسپاركابل گرديده وطبق وعده پيشين با جناب پرتونادري درشهر دوشنبه، دركابل واقع مكروريان سوم، 
آن زمان . گرفتند، سرزدمبلاك دوازدهم به خانه اين شاعرفرهيخته ورسالت بدوشي كه سياه انديشان شب پرست انتقام اورا ازفرزندش 

علي سينا ي يازده ساله بجاي . بعد ازصرف شام بساط سخن هموارگرديد. علي سيناي درخون خفته وپرپرشده يازده سال بيش نداشت
سرگرمي كودكانه وتماشاي تلويزيون با علاقمندي فراوان به ما گوش ميداد؛ سرانجام حوصله اش سررفت ورشته سخن را بدوش 

پرسشهاي پرمعني وژرف علي سينا براي جناب پرتونادري . ايي را دربرابرما قرارداد كه حقيقتاً با سن وسالش نميخواندگرفت وپرسشه
اوكودكي بود كاملاً باورمند . كه تازگي نداشت اما براي من كاملاً شگفت آوربود وپرسشهاي سيناي نورس عمدتاً فلسفي بودند

  .بزرگ ومتكي بخود ودرعين زمان داراي آرزوهاي
يكي ازشگفتيهاي آن خاطرات شرين اين نورس خود باورمغروركه حالا همه مارا درسوگ بزرگش نشانده است وبي اختياردرلحظات 
. نوشتن اين خاطره گونه اشك مي ريختم، اين بود كه من برايش گفتم تو حتماً درآينده مانند ابوعلي سينا فيلسوف بزرگي خواهي شد

چرا حالا نميتوانم فيلسوف باشم؟ من گفتم توهنوزخورد هستي ولي درآينده مطمئيناً فيلسوف بزرگ  :بيدرنگ درجواب من گفت
بعد من هم به رسم . ابوعلي سينا فيلسوف بزرگ است ومن فيلسوف كوچك. من همين حالا فيلسوف هستم: دوباره گفت. ميشوي

  .تائيد گفتم بلي توهم فيلسوف هستي وفيلسوف كوچك
ن فيلسوف كوچك شايد درآن روزگارنميدانست ويا هم دنياي معصومانه اش اجازه نميداد بپذيرد درسرزميني كه واژه اما علي سينا آ

هاي مقدس زبان فارسي را حاكمان خرد ستيزوفرهنگ گريزسرزمين ما به رگبارجهالت وخشونت مي بندند وبزرگ ترين دشمن آنان 
آنجا قبايلستان است . توانند آفرينشگران خرد وواژه وفرهنگ را تحمل نمايندآگاهي، خرد، فرهنگ، دانش وآزادي است، چگونه مي

بلي، شب پرستان سياه انديش كينه توزحقارت پيشه به انتقام . ودرفرهنگ قبيله هرجهالتي را ميتوان پذيرفت بجزخرد وروشني وانسانيت
ماست، خون علي سيناي جوان آن فيلسوف كوچك  پدري كه مشعلدارراستين وبيباك زبان شرين فارسي وفرهنگ گشن بيخ تاريخي

  .را سرانجام فرش زمين ساخته ودراوج نوجواني اورا پرپرنمودند
خبراندوهبارشهادت علي سينا نادري، بي ترديد همة آناني را كه با روح بلند جناب پرتونادري وفرزندان مستعد وتوانمند ايشان نستوه 

بدينوسيله خودم را درغم جانكاه ودرد مزمن جناب . درسوگ جانگدازفروخواهد برد نادري وعلي سيناي نادري آشنايي دارند،
پرتونادري، نستوه نادري، تمام خانواده محترم نادري ودكترشهي وسايرخويشاوندان ودوستان جناب پرتونادري شريك دانسته، 

ادري وهمه وابستگان آن شهيد عزيزازدسته رفته ازخداوند بزرگ براي علي سينا نادري عزيزعلودرجات آرزونموده وبراي جناب پرتون
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صبروتحمل بيشترخواسته واميدواريم كه اين درد جانكاه به نيروي هرچه بيشتروبزرگتردرراستاي ارزش آفريني، روشنگري وپاسداري 
  .فرهنگي درآن خانواده علمي، ادب پروروفرهنگ آفرين مبدل گردد

  28/03/2011 -روزدوشنبه
 كانادا -شهرمونتريال


